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Abstract  
This research aims to elucidate Lakoff’s Women’s Language theory and 
explore the presence of its components in the play Kurosh Kabir by Pari 

Sāberi. Through a descriptive-analytical approach, the main focus is on 

identifying and analyzing women’s language components, as outlined in 
Lakoff’s model, within the context of the play. The significance of this study 
lies in delving into the gender linguistics theory of Lakoff and the literary 

merit of Kurosh Kabir. The research investigates the presence of women’s 
language indicators in the work, guided by Lakoff model. It hypothesizes 

that the play contains a substantial number of women’s language 
components worth investigating. The evaluation of the play occurs on three 

levels: linguistic (lexical and syntactic), literary, and intellectual. Despite the 

limited number of female characters (4 female characters compared to 29 

male characters), the dialogue of these few women exhibit several women’s 
language components. The overall language of the play is also influenced by 

the female playwright’s language style, showcasing distinct feminine 
features. Moreover, these feminine features are also noticeable in the 

language of male characters, accentuated by the choir serving as narrators. 

Their role in depicting dramatic scenes further enriches the portrayal of 

Kurosh Kabir by Sāberi with prominent women’s language components. 
Notable features include the use of intensifiers, word repetition, prayer 

sentences, poetic language, and a significance emphasis on body language 

throughout the work. 

Keywords: Gender linguistics, Women’s language, Robin Lakoff, 
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از پری صابری  کوروش کبیر ةنامزبان زنانه در نمایش یهامؤلفه

 بر پایة نظریة لیکاف

  اكبرزاده زهتاب مرجان علي
و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد استادیار گروه زبان 

 ایران. ن،یپیشوا، ورام -ورامین

 چکیده 
از پـري « کوروش کبيـر»نامة پژوهش حاضر، تبيين نظریة زبان زنانة ليکاف و بررسي آن در نمایش هدف از

تحليلـي فـراهم آمـده، بازشـناخت و تحليـل  -صابري است. مسئلة اصلي پژوهش کـه بـه صـورت توصـيفي

نامة مـذکور اسـت. اهميـت ایـن پـژوهش بـه جهـت هاي زبان زنانه بر اساس الگوي ليکاف در نمایشمؤلفه

تـرین پرسـش آن ر اسـت. مهمنامة کـوروش کبيـشناسي جنسيت ليکاف و نيز ارزش ادبي نمایشنظریة زبان

هاي زبان زنانة الگـوي ليکـاف وجـود دارد؟ فرضـيه آن اسـت کـه اغلـب است که در این اثر کدام شاخص

نامة مذکور وجود دارد و قابل بررسي اسـت. بـر اسـاس برآینـد کلـي هاي زبان زنانة ليکافي در نمایشمؤلفه

ادبي، و فکري ارزیابي کرده؛ و با توجه بـه تعـداد پژوهش که اثر را در سه سطح زباني )واژگاني و نحوي(، 

شخصيت مـرد(؛ عـلاوه بـر  86شخصيت زن در برابر  9نامه در برابر مردان )هاي زن نمایششخصيتاندک  

شود، زبان کلي اثر نيـز تحـت هاي زن یافت ميهاي زبان زنانه در این اندک شخصيتآنکه بسياري از مؤلفه

هاي برجستة زنانه است. این موارد که در زبان مردان نيز دیده س زن، داراي شاخصنوینامهتأثير زبان نمایش

کنـد، عنوان راویان، و نيز در بيان صحنه بيش از پيش خودنمـایي ميخوانان بهخوان و همشود، توسط هممي

ریـده اسـت. هاي زبـان زنانـه آفگویي صابري اسطورة کوروش کبير را با بياني دراماتيک و سرشار از مؤلفـه

محـوري بسـامد ها، تکـرار واژگـان، جمـلات دعـایي، زبـان شـاعرانه و تنبراي مثال در این اثر تشدیدکننده

 بالایي دارد.

  .کوروش کبیرنامۀ شناسی جنسیت، پری صابری، رابین لیکاف، نمایشزبانها: کلیدواژه
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 . مقدمه4

هـاي مختلـف علـوم انسـاني از زبان و جنسيت از دیرباز مـورد توجـه و بررسـي حوزه ةرابط

عوامـل متعـددي ماننـد . شناسي و ادبيات بـوده اسـتشناسي، روانشناسي، جامعهجمله زبان

ــر مي نظــایر آناجتمــاعي، ســن، تحصــيلات، موقعيــت خــانوادگي، شــغل و  ةطبقــ تواننــد ب

تر، و کرده از زبـان رسـميبـراي مثـال افـراد تحصـيل. هاي زبـاني تأثيرگـذار باشـندشاخصه

بنــابراین زبــان تحــت تــأثير . کننــدتر اســتفاده ميصــاحبان مشــاغل مردمــي از زبــاني عاميانــه

جنسـيت در ایـن ميـان شـود کـه دچار تغييراتي مي هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصاديمؤلفه

هــا در اکثــر وامــع، تفاوتدر برخــي ج و هــاي زبــاني داردنقــش مهمــي در بــروز گوناگوني

: 6879بـاطني، نـک: خـورد )هاي زباني مانند نحوي، واژگاني و کاربردي به چشم ميحوزه

 .هاي مختلف متفـاوت اسـتزبان در جوامع و فرهنگ برشدت و ضعف تأثير جنسيت  .(88

د دار پيونـدشناسي زبان شناسي اجتماعي یا جامعهاي با زبانرشتهمياناي به گونهاین موضوع 

 . استفاده کرد( براي آن 618: 6837)داوري،  «6تشناسي جنسيزبان»توان از اصطلاح مي و

در  8و ترادگيل ،مریکاادر  6678در  8ولبا هاي اوليه توسط ویليامپژوهش هزميناین در 

گيري فمينيسـم و افـزایش زمـان بـا قـدرتهـا هـماین پژوهش. در انگلستان انجام شد 6638

در  9جسپرسـنت. زبان، جنسيت و نابرابري ميان مردان و زنـان صـورت گرفـ ةمقولتوجه به 

دیـدگاه او مبنـي بـر ضـعف . شناسـي جنسـيت پرداخـتطور جدي به مباحث زبـانبه 6668

شناسـي زبان 9وارداف. (Tannen,1990: 34)بود ها جایگاه زباني زنان مورد انتقاد فمينيست

رف تغييــر زبــان صـِ  اونظــر  . بـهدکنــمحور تلقـي ميبافــتاي فرهنگـي و جنسـيت را پدیــده

او معتقـد اسـت ایـن . هاي جنسـيتي منجـر شـودرفع تبعيض برايتحولي اساسي به تواند نمي

هاي و دیـدگاه ،شوند که مبـاني فکـري زنـان و مـردان تغييـر کـردهها زماني رفع ميتبعيض

بـا توجـه بـه توزیـع نـابرابر یـرا ز.  (Wardhaugh, 2006: 44)شـده باشـدفمينيستي پذیرفته 
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قدرت در جوامع مردسالار گویي زبان مردانه بيشتر مورد تأیيد بوده و زبان برتر تلقـي شـده 

تر بهـره تر و غيرشـفافگرایانـهچنين به دليل تأیيدهاي جامعه، زنان از زبـاني دروناست. هم

 اند تا کمتر مورد قضاوت جامعه قرار گيرند.جسته

مطرح شد، از نظریات برجسـته در ایـن  6679که در  8رابين ليکاف« 6نانهز زبان»نظریة 

کـه بازتـابي از  ،تنهـا ابـزاري بـراي انتقـال معنـا اسـتمعتقد است که زبان نهحوزه است. او 

هـا و این نظر، زبان زنانه و مردانـه انعکاسـي از نقشاز  رود.به شمار ميفرهنگ و جامعه نيز 

. بـر اسـاس ایـن (Lakoff, 1975: 45-47) تمـردان جامعـه اسـهاي اجتماعي زنان و هویت

هایي اســت کـه هریــک را از دیگــري متمــایز دیـدگاه زبــان زنانــه و مردانـه داراي شــاخص

و  نویسـيزنانه مفهـوم»توان شاهد سبک زنانه یا مردانه بـود. سازد. پس، در آثار ادبي ميمي

 و زنـان زبـاني رفتـار هـايتفاوت تحليـل بـه که است زبان در جنسيت نویسي، بررسيمردانه

 زبـان خـا  کاربردهـایي و مضـامين چـه اینکه بررسي به دیگر عبارت به پردازد.مي مردان

« چيسـت مـردان و زنـان زبـان نحـوي و واژگـاني آوایـي، هـايتفاوت اینکه یا و است زنان

 انقيـاد کننـدةبيان زباني نویسي، داشتنهاي زنانه(. براي مثال از شاخصه863: 6868 )فتوحي،

 اسـت مسـتقيم و قاطعانه مردانه زبان کهحالي (، در37: 6986)ليکاف،  است برداريفرمان و

 حـد از بـيش و غيرقاطعانـه، رسـمي، خيلـي زنانـه زبـان اما رکيک، بعضاً هایيواژه داراي و

   (.86: 6868)بهمني مطلق، است  مؤدبانه

رمـان و متـرجم از  ةکارگردان تئاتر، نویسند ،نویسنامهنمایش(  -6866) پري صابري

در رشـتة تئـاتر کـه در خـارج از کشـور رود. او بـه شـمار مـي ایران تئاتر ةهاي برجستچهره

ایفا کرد )نک:  تئاتر ایران توسعة در مهمي نقش تحصيل کرده بود، بعد از بازگشت به ایران

ازگویي به بـ ا نگاهي دراماتيکب کوروش کبير ةنامدر نمایشصابري  (.918: 6836زاد، فرر

د. در این پژوهش پردازهخامنشي، مي ةگذار سلسلکوروش، بنياناساطيري زندگي  تاریخ و

شناسي جنسيت ارزیابي خواهـد پرده نگاشته شده از منظر زبان 68یادشده که در  ةنامنمایش

 شد.
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 . بیان مسئله 1

شناسـي جنسـيت زبـان دیـدگاهاز  «کـوروش کبيـر»ة نامـبررسي نمایشمسئلة اصلي تحقيق، 

 درهاي سـبک زنانــه نشـانهبـه کنکـاش در تکيـه بـر نظریــة ليکـاف اسـت. ایـن پـژوهش بـا 

ابتدا به بررسـي  .خواهد پرداخت و نيز بررسي زبان نویسنده )نویسندة زن(هاي زن شخصيت

ســپس، بــا تحليــل زبــان . شــودهــاي زبــان زنانــه پرداختــه ميکلــي نظریــة ليکــاف و ویژگي

هاي زن، زبـان صـاحب اثـر در روایـت داسـتان ة شخصـيتزنانـ هاي زبـانمؤلفه نامهمایشن

شناسـي جنسـيت بررسـي خواهـد ها از منظـر زبانخوانان(، و وضعيت صحنهخوان و هم)هم

سـه سـطح زبـاني در  اسـت کـه( 6679چارچوب نظـري ایـن پـژوهش مـدل ليکـاف ) شد.

  ارزیابي خواهد شد. )واژگاني و نحوي(، زبان ادبي و شاخة فکري

نویسي معاصر، تحليـل زبـان نامهتحليل زبان جنسيتي در نمایش دراهميت این پژوهش 

 .اسـت ة مـذکورنامنمایشهایي پنهان لایهتر عميقکمک به درک چنين همو  پري صابري،

ندرت بـه ها تکيه دارند و بهشناسي جنسيت بر رمانهاي مرتبط با دیدگاه زباناغلب پژوهش

ها توجه شده است. ارزش این پژوهش از منظري دیگر تبيـين و کاربسـت نظریـة نامهنمایش

اي رشـتهشناسي جنسيتي است. با توجه بـه ميانهاي مطرح زبانعنوان یکي از نظریهليکاف به

شناسـي و ادبيـات شناسي، جامعههاي زبانتواند در حوزهبودن این مبحث، تحقيق حاضر مي

 اشد.کاربرد داشته ب

نامــة مــذکور نمایش در زنانــه زبــان هــايویژگي کــدام کــه اســت آن اصــلي پرســش

هاي زبـان زنانـة اثـر برخـي شـاخص ایـن در کـه اسـت آن دارند؟ فرضيه نمود و برجستگي

ليکافي در سه سطح زباني، ادبي و فکري وجود دارد که قابل بررسـي اسـت ماننـد واژگـان 

 تکراري و جملات دعایي.

 پژوهش ةپیشین. 3

 اند:هاي مرتبط از جدید به قدیم از قرار زیرترین پژوهشبرخي از مهم

 کـردروي در واژگـاني شـاخصِ هايمؤلفه»( در مقالة 6988رویا رحيمي و همکاران )

 و هـاواژهرنگ ها،دشـواژه بـر تأکيـد با دانشور سيمين و ارسطویي شيوا هايرمان در ليکاف
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شناسي جنسيت به تحليل متنـي مولفة مهم یادشده در حوزة زبانبا تکيه بر سه « هاسوگندواژه

 سـبک تحليل»( در مقالة 6986) حيدري اند. فرزانهنویس معاصر پرداختههاي دو رمانرمان

اي شـدهچندان شناختهاي نهنامهبه اثر نمایش« فرجام فریده نوشتة عروس نامةنمایش در زنانه

 بـر جنسـيت تـأثير بررسـي»( در مقالـة 6988هاشميان ) ليلاو  سلطانيان پرداخته است. مجتبي

هاي پژوهش پيشين، علاوه بر تحليل شاخص« ليکاف نظریة بر پایة ترقي آثار گلي در محتوا

 انـد.گرها نيـز پرداختهها و تصـدیقکننـدهتـري از قبيـل تعدیلهاي افزونبه بررسي شـاخص

 در جنسـيت و زبـان کـارکرد بررسي»ستار ( در ج6867) پورعباسعلي وفایي و فریده خواجه

به بررسي نظریـة ليکـاف در دیـوان « DSL نظریة مبناي بر شيرازي خاتونملک جهان دیوان

 اند. هجري پرداخته 3این شاعرة قرن 

تـوان از انـد، ميها را بررسي کردهنامهدر ميان تحقيقات اندکي که از این منظر نمایش

 از محمـد یثربـي چيسـتا و ثميني نغمه هاينامهنمایش در زنانهزنان؛ بررسي زبان  زبانکتاب 

( یاد کرد. آشکار است که موضوع مقالة پيش روي مورد توجـه 6869بابالو ) نجاري و ویدا

 ها،نظریـه شناسـي؛سبک کتـابدر  (6868) رودمعجنـي ایشان نبوده است. محمـود فتـوحي

هایي از آن پرداخته و جلوه زنانه سبکمبحث  طرح به بارنخستين براي هاروش و رویکردها

 در شـيکنکا»( در مقالـة 6837اردکـاني و عطيـه عيـار ) را تبيين کـرده اسـت. نگـار داوري

به این مبحث با دیـدگاهي کلـي نظـر افکنـده و بـه تبيـين « جنسيت شناسيزبان هايپژوهش

ج از کشـور هـاي برجسـتة ایـن موضـوع در داخـل و خـارپردازان و پژوهشها، نظریهنظریه

 اند.پرداخته

 شناسي پژوهش. روش1

اي و خانـهها کتابتحليلي، و ابزار گردآوري داده–ها به شيوة توصيفي تجزیه و تحليل داده

 برداري بوده است. صورت یادداشتبه
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 . مباني نظری پژوهش5

 گیری زبان زنانه و مردانه . منشأ شکل4. 5

 جنسـيتي تمـایلات داراي الزامـاً زبـان نـدارد. وجود مردانه و زنانه نام به چيزي زبان ذات در

 تمایزهـاي موجبـات که ستشناختيجامعه و اجتماعي فرهنگي کردهايروي بعضي نيست،

 8«جنسـيت»و  6«جـنس» تفاوت باید موضوع آشکاري براي آورد.فراهم مي را زبان جنسيتي

 در شـودمي مربـوط زن و مـرد فيزیکـي و شناسـيزیست هـايویژگي بـه جـنس دانست. را

 تمـایزات و دارد اشـاره اجتمـاعي و فرهنگـي هايمشخصـه و هابه ویژگي جنسيت کهحالي

است )نـک:  مرتبط زن و مرد هاينقش از جامعه متفاوت انتظارات به زن و مرد بين جنسيتي

 هاي جنسـيتي داردریشه در انتظارات متفاوت جامعه از نقش هاتمایزاین  (.66: 6837 تانگ،

  شود.پدیدار ميسنين پایين  و از

ها تمایـل بـه اند که پسربچهدبستاني دریافتهروي کودکان پيش شناسان در بررسيروان

 هـا رانظـایر آن هـاي فيزیکـي ووسـاز، بازيموضوعات بيروني مانند ساختبارة گفتگو در

احساسـات خـود و دیگـران، روابـط و الگوهـاي  ازها غالبـاً بـه که دختربچهدر حالي ؛دارند

کـه  دادچنـين، مشـاهدات نشـان هـمکننـد. صـحبت ميپذیري )مانند بهترین دوست( جامعه

ها از ایـن یافتـه. هسـتند «ترمـؤدب»سنشـان هاي هـمها در گفتار نسبت بـه پسـربچهدختربچه

گيرنـد شـکل ميدو سبک رفتاري مطابق بـا انتظـارات جامعـه توان نتيجه گرفت که این مي

 سـخن طلـبحمایت و پرسشـگر منظـري از زنـان»(. بـراي مثـال 81-89: 6836 نهـاد،کپا)

ــدمي ــردان کــهحالي در گوین ــه پرخاشــگرانه، مواضــعي از م ــدهکنترل و رقيبان  گفتگــو کنن

 کـار بـه را مـردان جویانةسلطه و قاطعانه زبان زناناگر حال  (.37: 6813 )مدرسي،« کنندمي

آورد. حتـي اگـر مـردان نيـز نمي حساب به زنانه و شمرده وقيح را آنان کار این جامعه ببرند

بسـا آیـد و چههاي زباني را رعایت نکنند از سوي جامعه نوعي ناهنجاري به شـمار ميکليشه

  گيرند.قرار  تمسخر مورد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. sex 

2. gender 
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سبک ، بلکه دو نيسته دو نوع متفاوت از زبان زنانه و مردانبه نظر ليکاف  ترتيببدین

این دو سـبک زبـاني در طـول زمـان و در تعامـل بـا جامعـه  یا دو رفتار زباني متفاوت است.

گيري مفهوم جنسيت در زبـان را توان منشأ شکلمي. (Lakoff, 1975: 52)گيرند شکل مي

. فرهنگـي دانسـت-اجتمـاعيشـناختي و روان-شناختيزیستخاموشِ  هايقراردادبر اساس 

در سـطوح مختلفـي از جملـه آوا، واژه، بنـد، گـروه، جملـه و مـتن در »این مفهوم در زبـان 

 (.678: 6837داوري و عيار،  :)نک «است کنکاشهاي نوشتاري و گفتاري زبان قابل گونه

 شناسي جنسیت از منظر لیکافزبان. 1. 5

مطرح کرد  فمينيستي دیدگاهيشناسي جنسيت را با نظریة زبان 6679 در ليکاف رابين

هــاي اي اســت و در دانشایــن نظریــه از مباحــث بينارشــته (.,Cameron 45 :1985)نــک: 

شناسـي، علـوم اجتمـاعي، ، جامعهاترتباطـشناسي، علوم اشناسي، مردمزبانمختلفي از قبيل 

هـاي جنسـيتي وجـود دارد. در زبان، نابرابريشناسي و ادبيات کاربرد دارد. به عقيدة او روان

 بـراي نظریه، تـلاش این» :دهدمي شرح چنين فمينيست یک عنوانبه را خود دغدغة ليکاف

 هايعــدالتيبي خطایــاب نقــش در مــردان و زنــان ميــان زبــاني هــايمغایرت کــارگيري بــه

زبـان و ، کتاب خود(. او در بازنگري 88: 6986) «است جنس دو ميان در رواني و اجتماعي

 برانگيزتوجـه بحثـي قبـل هـايدوره مثـل جنسـيت بحث نيز گوید که امروزهمي جایگاه زن

 تکامل تغيير، حال در هم هنوز جنسيتي هاينسبت نيست ايشدهتمام کار زنان آزادي است.

 هايجنبـه از یکـي مجـدد سـازماندهي صـرفاً مـا اند. پـروژةرفتپس و رفتپيش انقلاب، و

 سـهل مـا براي را مجدد دهيسازمان این زبان ما، جنسيت و جنس یعني ماست هویت اصلي

  (.98کند )همان: مي ممتنع و

نـام گرفتـه،  «الاسدي»بـه اختصـار که 6«عمق زبان جنسيت»با عنوان  ليکاف در نظریة

 خـود مخـالف جنس زباني ساختار و سبک بنا به ادبي گویندة یک قدر هر»شود که بيان مي

 که شـاید دهدمي ارائه گسترده ايگونهبه را خود زبان جنسيتي هايویژگي کند، اما صحبت

به نظـر  . (Lakoff, 1975: 68)« باشد سخت خواننده براي اول نگاه در هاویژگي این درک
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. The Depth of Sexuality Language (DSL) 
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در گفتار مـردان رایـج اسـت و دیگـري در  اي وجود دارد یکي معمولاًدو سبک مکالمهاو 

 زنـان معمـولاً ، امـایابنـدتمایـل مـي نيز به سبک مقابل گاه هر دو جنس گرچه  .گفتار زنان

مـردان و  زننـدفـردي حـرف مـيو واکـاوي ميـان ،ايمطابق با قواعد ادب، مضمون مکالمه

   کنند.مطابق با قواعد مکالمه و انتقال سرراست اطلاعات صحبت مي معمولاً

انـد نـه بـد، هـر ایـن دو سـبک نـه خوبیـک از  توجه به این نکته مهم است که هـي 

اقتضـاي اما اگر مردان و زنان نتوانند به روندبه شمار مي کدامشان در حد خودشان ارزشمند

(. 88: 6986)ليکـاف، انـد وبرگشت کنند، خطـا کردهموقعيت فوراً ميان این دو سبک رفت

مردانه آن اسـت کـه بدین ترتيب یکي از مزایاي تحليل و شناخت دو سبک گفتاري زنانه و 

شاید سرانجام یاد بگيریم فرزندانمان را طوري تربيت کنـيم کـه بـه یـک انـدازه بـر هـر دو »

سـازي چنـين تسـلطي بـراي بهينه(. 81: 6836 نهـاد،کپـا)نک: « باشند مسلط گفتاري ةشيو

برداشت نسبت بـه جـنس مخـالف، و ایجـاد هرچـه تعاملات اجتماعي، گریز از هرگونه سوء

 رسد. هاي کلامي ضروري به نظر ميمهارتبيشتر 

آميز )نـک: مختـاري و همکـاران، هرچند این نظریه منتقداني نيز دارد که آن را اغراق

به نقش عوامـل اجتمـاعي و فرهنگـي در  شمارند و اینکه( و کاملاً فمينيستي مي3-6:  6861

نظریـة امـا  ؛Cameron, 1985: 89): نک(ندارد  گيري زبان زنانه و مردانه توجه کافيشکل

هـاي توجـه محققـان را بـه تفاوت ،سزایي در مطالعات زبان و جنسيت داشـتههليکاف سهم ب

فـراهم  مباحـث زمينه را براي مطالعات بيشتر در ایـنو  ه،زنان و مردان جلب کرد ميانزباني 

 اند از: از منظر ليکاف عبارت زنانه زبان هايمشخصه از بعضي آورده است.

ها کـه ها، دشـواژهشاخة زباني: الف( سطح واژگاني: اسـتفادة کمتـر از سـوگندواژه. 6

کننــد؛ بســامدبالاي هاي رکيــک از غيررکيــک  اســتفاده مياغلــب زنــان بــه جــاي دشــواژه

ها ماننـد خيلـي، کنندهها مانند آبي روشن؛ تشدیدها با ذکر طيف و جزئيات رنگواژهرنگ

احسـاس؛ دت عواطـف و هيجانـات باشـد ماننـد پرمهـر، بيواقعا؛ کلماتي متضمن مفاهيم ش

 صـریح ماننـد زن، زنانة هايها؛ کاربرد تردیدنماها مانند شاید، مگر؛ کاربرد واژهتکرار واژه

هاي ضـمني ماننـد سـرکار، دامـن. ب( سـطح نحـوي: پرسـش زنانـة هايبانو؛ و واژه دختر،

: 6986ليکـاف، ان تردیـد در جملـه )اي یا جملات پرسشي به نشانة عدم قطعيت و بيضميمه
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جمله ماننـد آه، واي بسامد بـالاي جمـلات تعجبـي و نـدایي معمـولاً بـه صـورت شـبه(؛ 78

(؛ بسامد بالاي جملات دعایي )دعا یا نفرین(، پيروي از دستور زبـان و 983: 6868 )فتوحي،

 بيان مؤدبانه. 

تشبيه ساده به جاي مرکـب،  . شاخة ادبي: در کاربرد صنایع سادة شعري مانند کاربرد8

 تشبيه محسوس به محسوس، بسامد بالاي تصاویر زنانه و توصيفات شاعرانه.

هـا و صـفات پسـندیدة . شاخة فکري: ستایش و توصيف ظاهر افراد، توجه بـه زیبایي8

 .(Lakoff,1975: 75-79)دروني، توجه به عواطف و روابط 

 . پری صابری 3. 5

، و از رمـان و متـرجم ةکارگردان تئاتر، نویسند ،نویسنامهنمایش، 6866متولد  پري صابري

را کـارگرداني، و چنـد  نمـایش 98بيش از هاي برجستة هنري و ادبي معاصر است. او چهره

را ترجمـه کـرده اسـت. بـا روي صـحنه بـردن  پل سارتر و سـاموئل بکـتژاننامه از نمایش

 هنـر و فرهنـگ شـوالية نشان پاریس، یونسکوي تالار در «سياوش اسطورة» و «پرنده شمس»

اند از: بعضي دیگر از جوایز و افتخارات او عبارت. کرد خود آن از را (8889/6836) فرانسه

 تئـاتر ماندگار چهرة جایزة ،(6833) یلدا ادبي جایزة(، 8889/6838) (یونسکو) سيناابن نشان

. نـام بعضـي از فجـر تئـاترالمللي بين ةجشنواراز تندیس و لوح سپاس ، و چند (6868) ایران

 شـهرهفت ،عرفـان بـا  بـه مـن، کجـا از عشـق کجا، از منهاي او از این قرارند: نامهنمایش

، سـياوش سـوگ، رستم و سـهراب، رستم و اسفندیار، نشينخلوت رند، پرنده شمس، عشق

 (. 918: 6836زاد، )فرر کوروش کبير، رستم خانهفت ، مجنون و ليلي، زليخا و یوسف

 کبیر کوروش نامةنمایش خلاصه. 1. 5

گذار سلسلة هخامنشي شـهرت جهـاني دارد. هرچنـد ، بنيان(مپ 986–971) کبير 6کوروش

تـاریخ نویسندة  نویسان بسياري ازجملهها درآميخته اما تاریخها و اسطورهزندگي او با افسانه

تنها یک فاتح بزرگ، بلکه یـک مـدیر و کوروش کبير نه»اند: از او به نيکي یاد کرده تمدن
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گذار توانمند نيز بود. کوروش به دليل عدالت و مـنش نيکـو مشـهور بـود و منشـور او قانون

پـري  (.898 :6986دورانـت، ) «حقـوق بشـر در جهـان اسـت دربارةترین اسناد یکي از مهم

کـوروش تـا  از تولـد کلمه 69878صفحه و با  688در  کوروش کبير ةنامنمایشصابري در 

اثـر  .کنـدروایت مياي دراماتيک )و نه صرفاً بر پایة تاریخ( گونهبه پرده 68 را در مرگ او 

شخصـيت فاقـد جنسـيت )حضـار و سـرکردگان( و  8شخصيت مرد، و  86شخصيت زن،  9

 خوانان دارد.هم

: آسـتياگگـذار حکومـت هخامنشـي؛ بنيان: کـوروش هاي مـردشخصـيتتـرین مهم 

؛ آرتمبـارس: مـاد، یـار و یـاور کـوروش دارسـر :هارپاگ؛ پدربزرگ کوروش پادشاه ماد،

؛ و آشا: کوروش درپ: کمبوجيه؛ پادشاه ليدیه: کرزوس؛ پادشاه بابل: نبونيدسالار مادها؛ سپه

؛ مـادر کـوروش: نـداناام نامـهنمایش هاي زنشخصـيتپيک کوروش به سوي بابل هسـتند. 

 زنان پارسي هستند.ها؛ و لکة ماساژتریس: م؛ توميهمسر کوروش: کاساندان

تعبيـر کردنـد  گزارانخـوابي دیـد و خـواب يشب آستياگ: نامهای از نمایشخلاصه

خواهد کرد. آستياگ که بابـت از دسـت دادن پادشـاهي بر تمام آسيا غلبه  او نوة روزي که

بـه نـام  سـربازانشیکي از اش او را ربود و به به دنيا آمدن نوهپس از خود بيمناک شده بود 

از آگـرادات )پسـر مهـرداد  ارسآرتمبـها بعـد به کشتنِ او فرمان داد. سال و سپرد هارپاگ

چوپان( شکایت کرد زیرا پسر او را شلاق زده بود. آسـتياگ در جلسـة دادرسـي بـه خـاطر 

یافتة یـک شـبان تواند تربيتمنشانة آگرادات فهميد که او نميفصاحت کلام و رفتار بزرگ

ها پـيش فرمـان کشـتنش را داده، امـا د. بعد دریافت که وي همان نـوة اوسـت کـه سـالباش

هارپاگ به قول خود عمل نکرده بود. پس پسر هارپاگ را کشت و از سر او غـذایي فـراهم 

پنداشـت پـس از کرد و به هارپاگ خورانيد. از دیگر سو ماندانا که فرزند خود را مـرده مي

نامـه در او ملاقات کرد و نام کـوروش را بـر او نهـاد. ادامـة نمایش ساليان دراز با شادماني با

بيان چگونگي حرکت کـوروش و مانـدانا و دیگـر همراهـان او از جملـه روشـنک )عاشـق 

کوروش( به پارس و رشادت آنان در برابر سپاه آستياگ است که قصد کشـتن کـوروش را 

هرداد شبان و همسرش )کـه دارند؛ دلاوري روشنک براي حفظ جان کوروش؛کشته شدن م
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کوروش در پارس؛ نبرد با مـاد و ليدیـه؛ شکسـت  گذاريتاج اند(؛کوروش را بزرگ کرده

دانـد چــون از خانـدان پادشــاهان کـرزوس پادشــاه ليدیـه؛ و خودکشــي روشـنک )زیــرا مي

شود مناسب ازدواج با کوروش نيست(؛ جشن ازدواج کوروش بـا کاسـاندان؛ محسوب نمي

هنگام  ملکه کاساندان؛ فتح بابل بدون جنگ و برچيدن بسـاط ظلـم مرگ نابهچند سال بعد 

ها؛ یادکرد اهميـت منشـور به یهودیان توسط کوروش؛ مرگ کوروش در جنگ با ماساژت

 سپاري شکوهمند او در پاسارگاد.او؛ عزاداري ایرانيان و سرانجام خاک

 . بحث و بررسي0

 از منظر لیکاف کوروش کبیر. 4. 0

هاي زبان زنانـه و مردانـه در هاي زن و مرد که شاخصنامه علاوه بر شخصيتن نمایشدر ای

خوانان نيـز وجـود دارنـد کـه راوي داسـتان خوان و همهاي همست، نقشآنان قابل بررسي

مورد اخير  8در  شوند. در ابتداي هر صحنه وضعيت صحنه توصيف شده است.محسوب مي

 هاي زنانة آن بررسي نمود. زن را از نظرگاه جنسيتي و مؤلفه نویسنامهتوان زبان نمایشمي

 شاخة زباني. 4. 4. 0

 سطح واژگاني 

 ها ( سوگندواژه4

ها توسط مردان نسبت به زنان بسامد بيشـتري دارد و بر پایة نظریه ليکاف کاربرد سوگندواژه

. (686: 6838 نــژاد،)جــان شــودجنســيتي مردانــه ميــزان آن بيشــتر نيــز ميدر مکالمــات تک

توان به دو دستة سوگند بـه مقدسـات ماننـد خـدا، اهـورامزدا، مسـيح و ها را ميسوگندواژه

نامـه نظایر آن؛ و سوگند به امور ارزشي مانند اعضاي خـانواده تقسـيم کـرد. در ایـن نمایش

واژة موجود سوگند سوگند 1هاي خانوادگي وجود ندارد و هر اي دالّ بر ارزشسوگندواژه

بـه کـردار و گفتـار و سـوگندواژه  8سوگندواژه مربوط بـه اهـورامزدا،  8مقدسات است:  به

 هاست. سوگند به خورشيد، خداي ماساژت 6سوگند به ایزدان و  6، کيپندار ن
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 بـه کـه گيـریممي گواه را ایزدان کنيم،مي یاد سوگند اهورامزدا برابر در ما موبدان:»-

 (.99: 6869)صابري، « باشيم پایدار ميهن و شاه به خود پيمان

 سـوداگران سـتمگران، اهریمنـان، سـوگند نيک پندار و گفتار و کردار بهکوروش: »-

 کـن ریشـه بـن و بـيخ از باشـند که ايرتبه و مقام هر در را مظلومان ناموس و مال کارفریب

 )همان(.« کرد خواهم

را شخصيت زن به کـار مورد  6مورد را مردان و فقط  9سوگندواژة موجود،  1از ميان 

 برده است:

 هاماسـاژت خـداي خورشـيد، به ریس،تومي من، ملکه نبري فرمان اگر ریس:تومي» -

 (.69)همان:  ...«کنم مي یاد سوگند

ها از بسامد قابـل تـوجهي برخـوردار نيسـت امـا آن مقـدار بنابراین هرچند سوگندواژه

 زنان. بنابراین مطابق باالگوي ليکاف است.اندک نيز اغلب از زبان مردان به کار رفته نه 

 ها( دشواژه1

رونـد کـه بـر اسـاس هنجارهـاي وقيح به شـمار ميهایـي واژه هـادشواژه از دیدگاه فرهنگي

ست و نوعي خشونت و هتک حرمت را القـاء ادبيها بيانگر بيفرهنگي جوامع استفاده از آن

هـاي رکيـک حُجـب ذاتـي خـود از واژه زنـان بـه خـاطر»بر اساس نظریة ليکـاف  کنند.مي

ــد ــمئزاز دارن ــک:« اش ـــيان،  )ن ــد اجتماعي87: 6873فارس ــران (. فراین ــران و پس ــدن دخت ش

تري با جامعه دارنـد و در گيري دارد، غالباً پسران از همان ابتدا ارتباط بيشهاي چشمتفاوت

رود؛ ولي دختـران حضـور بيشـتري در جوامع مردسالار از آنان توقع خشونت و قاطعيت مي

قـع جامعـه از ایشـان نرمـي و شـوند، و توخانه دارند و از طریق مدرسـه بـه اجتمـاع وارد مي

تابــد و آنــان در ها را از ســوي زنـان برنمينزاکـت اســت. بنـابراین، جامعــه کــاربرد دشـواژه

هاي غيررکيـک را تري از این کلمات یعني دشـواژهصورت لزوم سعي دارند تا سطح ملایم

رانة جامعـه هاي مردسـالاهایي از ادب بپيچنـد تـا بـا کليشـهها را در لفافـهبه کار گيرند و آن

(. ميـل بـاطني مـردان و نيـز تأیيـد جامعـه در خصـو  71: 6838نژاد، قضاوت نشوند )جان

بـا »شود. البتـه ها ميها در زبان آنها توسط آنان موجب بسامد بالاي دشواژهکاربرد دشواژه
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هـاي مردانـه مـردان بـراي پرهيـز از قضـاوت زنـان، لحـن خـود را حضور یک زن در جمع

 (.689- 688: 6813 )عاملي موسوي،« کنندمي ترمؤدبانه

 های رکیک دشواژه

دشــواژة رکيــک وجــود دارد: مــورد اول از زبــان آســتياگ اســت کــه  8در ایــن اثــر فقــط 

رود، کسي که قصد کشتن نوة خود )کـوروش( نامه به شمار ميمنفورترین شخصيت نمایش

 را دارد:

« شـود دفـن کـار این دیوارهاي از دور بسيار جایي در باید سگتوله آن آستياگ:» -

 (.61: 6869)صابري، 

 مورد بعدي از زبان فرماندة لشکر آستياگ در خطاب به کوروش است؛

 (.86)همان:  «زادهحرام فرمانده:» -

 های غیررکیک دشواژه

دشــواژة  68دیگر از و رودررویــي دشــمنان بــا یــک نامــه در هنگامــة جنــگدر ایــن نمایش

انـد. معمـولاً ایـن هاي زن نگفتههـا را شخصـيتیـک از آناستفاده شده، اما هي غيررکيک 

اند گویي نویسنده قصد دارد تا با چنـين زبـاني بـر ها را دشمنان کوروش به کار بردهدشواژه

 ها:هاي منفي دامن بزند. مثالحس اشمئزاز مخاطب به این شخصيت

 ،جنگجویـان کوروش و همراهـان او(:)خطاب به سربازان خود در جنگ با  فرمانده»-

 جا(.)همان« باشيد تپه بالاي حرامبهنمک راهزنان مراقب سربازان،

 سـلطنت به بردار، دست تاجنایتگرانه رفتار از خونبهتشنه کوروش اي ریس:تومي»-

 (.68)همان: « کن قناعت پوشتژنده رعایاي بر

از دیگر سوي اگر دشواژة غيررکيکي از زبـان کـوروش و یـا اطرافيـان او خطـاب بـه 

کننـدة هاي آنان است و بيشـتر بيانها و اهانتدشمنان به کار رفته، معمولاً در پاسخ به دشنام

تـوان عنـوان سـختي ميها در مبارزه با دشمنان ایـران اسـت کـه گـاه بهقاطعيت و انزجار آن

ریس در جنگ هنگـامي کـه نهاد. براي مثال کوروش خطاب به ملکه توميها دشواژه بر آن



 111 | اكبرزاده زهتاب علي

 
 

 سـخن آورشـرم» گویـد:ها به اتمام برساند ميخواهد جنگ را به نفع ماساژتملکه از او مي

ها و سخنان تحقيرآميز فرماندة دشـمن، فقـط او را ( و یا در مواجهه با دشنام69)همان:  «مگو

 کند.( به سکوت دعوت مي86مان: )ه« درکش زبان »با جملة امري 

تنها زنان از نوع رکيک آن برحذراند بلکه زبان زنانة ها نهبنابراین، درخصو  دشواژه

هاي رکيـک دور نمـوده نویسنده بر آفرینش کلام مردان نيز تأثير نهاده و آنان را از دشـواژه

ها بـا الگـوي ليکـاف واژهاست. بنابراین از این دیدگاه با توجه به زبان زنانة صاحب اثر، دشـ

 منطبق است.

 ها واژه( رنگ3

ها نسـبت بـه از منظر ليکاف چون زنان در زبان خود به جزئيات بيشتر توجه دارند و به رنگ

هـاي گونـاگون ها را بيش از مردان و با ذکر جزئيات و طيفمردان دید بهتري دارند، رنگ

 :Lakoff, 1975)رود هاي زبان آنان به شمار ميبرند؛ این موضوع از شاخصآن به کار مي

یک از زبان زنان بيان نشده اما نکتـة قابـل واژه هي رنگ 87نامه از ميان مایشدر این ن .(75

واژه توسـط رنـگ 68کنـد آن اسـت کـه تامل که زبان اثر را بـه مـدل ليکـاف نزدیـک مي

واژه نيز در بيـان صـحنة نمـایش اسـت کـه رنگ 68خوانان در نقش راوي، و خوان و همهم

 ست. براي مثال:هردو بيانگر زبان زنانة نویسنده ا

 حرکـت ... زریـن هايدهانـه و سـفيد اسـب هشـت بـا سلطنتي خوان: ... گردونةهم»-

 (.686: 6869)صابري، « کردمي

 (.68 )همان:« شودمي ... واردسرر  مخمل لباس با ... فرنازاد ... صحنه:» -

نامه حاکم است و در بيان صحنه و رسد زبان زنانة نویسنده بر نمایشهرچند به نظر مي

انـد و از ایـن هـا سـود بردهواژهها از رنگها متبلور شده و آنـان بـيش از شخصـيتخوانهم

شـود هاي اصلي محدود ميها به رنگسو با نظریة ليکاف است؛ اما این اشارهدیدگاه اثر هم

ها بهـره بـرده نشـده کـه از ایـن قيـاس بـا هاي مختلف رنگجزئيات و طيفدر توصيف از 

هاي مـرد بـه کـار رفتـه اسـت، واژه از زبان شخصيترنگ 8فقط نظریة ليکاف فاصله دارد. 

 مانند:
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 (.86)همان: « یافتم پرورش ... الوند سرسبز هايکوهستان دامن در ... آگرادات:»-

 هاکنندهتشدید( 1

زیـرا زنـان بـه گونـة  هسـتند، هـاتشدیدکننده هزبان زنان هايشاخصیکي از ليکاف از منظر 

اند که سخن خود را با تدکيـد و تشـدید بيشـتري همـراه گویند یعني برآنایتاليک سخن مي

تـوان نيـاز زنـان بـه زبـان شناسـي اجتمـاعي مي(. از دیدگاه زبان698: 6986 سازند )ليکاف،

شنيده شدن در جوامع مردسالاري دانست که بـه سـخنان زنـان موکّد و مشدّد را نياز آنان به 

درجة کمتري از اهميت داده است. بنابراین، این اقـدام واکـنش ناخودآگـاه زنـان اسـت تـا 

ست کـه کـلام کننده، صفات یا قيدهایيشاید کلامشان تأثير بيشتري یابد. مقصود از تشدید

 قيقاً و نظایر آن.سازد مانند: فراوان، بسيار، بسي، درا مؤکّد مي

هاي زن نسبت به مرد بسـيار انـدک نامه تعداد شخصيتبا توجه به اینکه در این نمایش

 هاي زن تعلق دارد، مانند: مورد به شخصيت 7 مورد استفاده از تشدیدکننده 686است، از 

 (.81: 6869)صابري، « است سردرگمي و ناداني ما واقعي دشمن تنها ماندانا:»-

 (.67)همان: « برو و کن ترک مرا خاک زودتر هرچهریس:  تومي»-

خوان بيان شده که درواقع زبان نویسـندة مورد تشدیدکننده از زبان راوي یا هم 86در 

 نامه است، مانند:زن نمایش

 جاویـد گارد سربازان درنگبي یافت. نجات حتمي مرگ از ... خوان: کوروشهم» -

 (.66)همان: « زدند حلقه او دور به

« غلتـدسـنگين بـر زمـين فـرو مي تمـام تنـههـاي خـون خوان: ... زیر آبشار فوارههم»-

 (.98)همان: 

 صـحنه:»مورد در بيان چگونگي صحنة نمـایش از زبـان نویسـندة زن اسـت، ماننـد:  8

 (.89)همان: « دادگاه مکرر هايزنگ

 تشدیدکنندة دیگر از زبان مردان نمایش است. مانند: 18

 (.61)همان: « شود یافت نباید هرگز نوزاد آستياگ: جسد»-

 (.96)همان: « است من سرنوشت تنها پارسيان بزرگ ... امپراتوري کوروش:» -
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ها توســط مــردان بســيار بيشــتر از زنــان بــدین ترتيــب بســامد اســتفاده از تشــدیدکننده

 وان چنـين نتيجـهتـهاي زن، راوي، بيان صـحنه از زبـان نویسـندة زن( اسـت و مي)شخصيت

هاي نامه سایه افکنـده و شـامل زبـان شخصـيتگرفت که زبان زنانة نویسنده بر تمام نمایش

 مرد نيز شده است.

 ( تصدیقگرها5

شـود کـه نشـانة و نظایر آن گفتـه مي« بله، خب، آري»تصدیقگر به کلمات یا اصواتي مانند 

پایـة نظریـة ليکـاف تصـدیقگر از تأیيد، توجه و تصدیق گوینـده توسـط شـنونده اسـت. بـر 

رود و زنـان بـدین شـيوه در حـين مکالمـه نقـش فعـال و هاي زبان زنانه به شمار ميشاخص

توان به لبخند زدن و سر هاي فرازباني نيز ميدر حوزه»دهند. البته مشارکت خود را نشان مي

 (.688: 6838)نک: جان نژاد، « تکان دادن اشاره کرد

هاي مرد مورد را شخصيت 8مورد تصدیقگر وجود دارد که  9فقط  نامهدر این نمایش

 اند، مانند:به کار برده

 (.76: 6869)صابري، « عاليجناب آري آشا:»-

توان براي آنان جنسـيت مورد آن )که تکرار است( مربوط به حضار است که نمي 8و 

 خا  مرد یا زن قائل شد:

 (.88)همان:  «آفرین آفرین آفرین حضار:» -

در این اثر تعداد تصدیقگرها  بسيار اندک اسـت، امـا آن تعـداد مختصـر نيـز بيشـتر از 

توان گفـت ایـن زبان حضار )شخصيت فاقد جنسيت( بيان شده یا از زبان مردان؛ بنابراین مي

مورد با الگوي ليکاف مطابقت ندارد، یا بر اساس روشن نبـودن جنسـيت دیگـر گوینـدگان 

 قبولي دست یافت. توان به نتيجة قابلنمي

 تردیدنماها( 0

 ليکـاف نظـر بـه هـا.دانم و نظایر آننمي دارد، احتمال شاید، اند از:واژگان تردیدنما عبارت

 قــدرت بيــانگر تردیــدنماها  زیــرا گوینــد،مي ســخن اطمينــان و قطعيتعــدم نــوعي بــا زنـان
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اسـت  بـوده مـردان بـراي هميشـه مردسـالار جوامـع در قـدرت ایـن و نيسـت برتر اجتماعي

(Cameron, 1985: 56) .نشـان را گوینـده اطمينانعـدم تردیـد و تردیـدنماها سـو دیگر از 

 سـخن اطمينـان با و قاطعيت مردسالار جوامع در» دارند زیرا بيشتري مودبانة جنبة و دهندمي

 (.683: 6838 نژاد،)جان «شودنمي محسوب زنانه رفتاري گفتن

هاي مورد مربـوط بـه شخصـيت 3تردیدنما وجود دارد که واژة  69نامه در این نمایش

هاي زنـان بسـامد قابـل توجـه و بـالایي دارد، زن است که با توجه به اندکي تعداد شخصيت

 مانند:

)صـابري، « باشـد ممکـن توانـدنمي نيسـت. ممکـن چيـزي چنـين نه، نه، نه، ماندانا:» -

6869 :81.) 

 مورد را به کار برده است: 6نيز  خوان )روایتگر یا نویسندة زن نمایش(هم

 و زر مگـر نداشـت گيريچشـم برجسـتگي و ویژگـي گونههي  خوان: آستياگهم»-

 (.68)همان: « کردمي آویزان خود به که بهایيگران جواهرات و زیور

 نامه مربوط است، مانند:هاي مرد نمایشمورد به شخصيت 9

 (.89)همان: « یابدنمي راه چشمانم به خواب دانم،نمي کوروش:» -

 (.81)همان: « داندمي احتمالاً سپهسالار هارپاگ دانم،نمي دانم،نميآستياگ: »-

بنابراین، اغلب تردیدنماها مربوط به زنان یا روایتگـر زن اسـت و ایـن مـورد کـاملاً بـا 

 نظریة ليکاف انطباق دارد.

 های دارای بار عاطفي زیاد واژه( 7

کننـد مي اسـتفاده مـردان از بـيش زیـاد، احساسـي بـار کلمـاتِ بـا زا به نظر جسپرسـن زنـان

ها ماننـد (. از منظر ليکاف در زبان انگليسي کاربرد بعضي از صفت88-66: 6873)فارسيان، 

ایـن کلمـات خـواه . (Lakoff, 1975: 68)ها مخـتص زنـان اسـت شيرین، مليح و نظایر آن

مراتب در زبـان زنـان سـت و بـهاسم، صفت یا قيد دربرگيرندة انواع هيجانات مثبـت و منفي

 ها. احساس، هولناک، پرمهر و مانند اینچاره، بيکاربرد بيشتري دارد، مواردي چون: بي
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واژة داراي شـدت  618این شاخص مهم در اثر مـوردپژوهش بسـامد بـالایي دارد؛ از 

هاي زن بيان شده است کـه بـا توجـه بـه تعـداد واژه از زبان شخصيت 78هيجان، احساس و 

 رود، مانند:اي به شمار مياندک زنان در مقایسه با مردان، عدد قابل ملاحظه

 شــکنجة و مجــازات از و گزارمســپاس کــردي آزاد را پســرم هاز ایــن ریس:تــومي»-

 و داشـتي روا هاماسـاژت سپاه به که ايوحشيانه حملة خاطر به بود انتظارت در که هولناکي

: 6869)صـابري،   «بخشـممي را تـو گذرم.درمي رساندي هلاکت به مرا لشکریان سوم یک

61.) 

 (.19)همان: « است يشاد گریةنيست،  اندوه از هایماشککاساندان: »-

 (.81)همان: « اي؟شده ترنگرانو  ترحساسماندانا: به خطر »-

خوانان در نقش راوي )زبـان گویـاي نویسـندة با بار عاطفي بسيار از زبان همواژه  878

 زن( بيان شده است، مانند:

 (.6)همان: « است شادماني و محبت عشق، از خوانان: سخنهم» -

 واژه از زبان نویسندة زن براي بيان وضعيت صحنه به کار رفته است، مانند: 688

 (.68)همان:  «گيرددرمي هراسناکصحنه: جنگي » -

 (.68)همان: « فرستدمي کوروش براي تندي پيام و آیدمي خشم به صحنه: ملکه» -

 هاي فاقد جنسيت مشخص بازگو شده است، مانند:واژه از زبان شخصيت 1

 (.99)همان: « بمانيموفادار همگان: و به شاه ... خود کوروش » -

اند )با توجه به تعداد افزون مردان کردهنامه بيان هاي مرد نمایشواژه را شخصيت 968

در برابر زنان، راویان و صحنه که مبين زبان نویسندة زن اسـت( کـه عـدد قابـل تـوجهي بـه 

 رود، مانند:شمار نمي

 سـبک بسـي شـودمي دور بـدنم از آهسـتهآهسته ... روحـم ... اکنون کـه کوروش:»-

 (.66)همان: « بپندارید بختخوش . مراامشده

چنـين تعـداد گوینـدگان نامشـخص این مورد منطبق با نظریـة ليکـاف اسـت. همپس، 

 کند.گيري ایفا نميجنسيتي نيز بسيار اندک است و در محاسبه نقش چشم
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 هاتکرار واژه( 8

به نظر ليکاف زنان تمایل بسياري به بيان واژگان تکراري دارند. ایـن تکرارهـا بيشـتر شـامل 

عواطف و احساسـات قـرار دارنـد. گـویي زنـان بـراي انتقـال شود که در حوزة واژگاني مي

 .(Lakoff,1975:73)گيرنـد عواطف، یا از شدت غليان احساسات دروني از تکرار مدد مي

واژة تکراري از زبان زنان بازگو شده که با توجـه بـه  88مرتبه است.  898تکرار واژگان اثر 

 اي است. مانند:هاي زن در برابر مرد، بسامد قابل ملاحظهتعداد بسيار اندک شخصيت

 امجگرگوشـه بـده، پـس من به را امگوشهجگر بده، پس من به مرا پسر ریس:تومي» -

 (.61: 6869صابري، « )جگر جگرگوشه، را،

 (.81)همان:  «کنمنمي باور کنم،نمي باور ماندانا:»-

نویس زن نامـهخوانان بيان شده که زبان گویاي نمایشواژة تکراري از زبان هم  96و  

 است، مانند:

 (.83)همان: « کوروش فرخنده نام باد خجسته خوان:هم»-

 )همان(.« کوروش فرخنده نام باد خجسته خوانان:هم»-

 واژة تکراري براي بيان وضعيت صحنه بازگو شده است، مانند: 88

 (.39)همان:  «شودمي خارج صحنه از پاورچينپاورچين ... نبونيد صحنه:» -

 واژة تکراري از زبان حضار با جنسيت نامشخص بيان شده است، مانند: 6

 (.83)همان:  «کوروش پاینده کوروش، پاینده کوروش، پاینده حضار:»-

 نامه است، مانند:هاي مرد نمایشواژة تکراري نيز متعلق به شخصيت 696

 (.69)همان:  «خيزید پا به خيزید، پا به امير:»-

 (.38)همان:  «فرونبند فرونبند، جهان از چشم آشا التماس( )با کوروش:» -

  زنانه هایواژه( 9

ها از نظرگاه جنسيتي به دو نوع  زنانه یا مردانـه و هریـک بـه دو بر پایة دیدگاه ليکاف، واژه

 686نامـه . در ایـن نمایش(99: 6836نهـاد،پاکشوند )نک: گونة صریح و ضمني تقسيم مي

 هـا ماننـد: زن،اسـت. بعضـي از آن 38هاي زنانة صریح واژة زنانه به کار رفته که تعداد واژه
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طور ضـمني مبـينّ جنسـيت واژة زنانة ضمني به کار رفتـه کـه بـه 66دخت، ملکه. شاه دختر،

 اند مانند: دامن، باردار، آبستن، قابله. زنانه

ضـمني( توسـط زنـان  9صـریح و  8مورد ) 7واژة زنانه )صریح و ضمني(  686از ميان 

 ست: بيان شده از جمله موارد ذیل که اولي صریح و دومي ضمني

 (.69: 6869)صابري، ...« ریس تومي ملکه نبري من فرمان اگر یس:رتومي»-

« فروبسـت جهـان از چشم لحظه در که آوردم دنيا به پسري پيش نوزده سال ماندانا:»-

 (.87)همان: 

ضمني( مانند مـورد زیـر کـه  8صریح و  86خوانان بيان شده )واژة زنانه از زبان هم 88

 ست، مثل:اولي صریح و دومي ضمني

)همـان: « اسـت زایمـان حال در قصر ساختمان منتهااليه در دخترش ماندانا خوان:هم»-

69.) 

نویس زن بـه کـار بـرده کـه تمـامي نامـهواژة زنانه در بيان صـحنة نمـایش را نمایش 3

 صریح است، مانند:

 (.11)همان: ...«  کاساندان بانوصحنه: »-

ضمني( مانند موارد زیر کـه  66و  صریح 99مورد از زبان مردان بازگو شده است ) 99

 ست:اولي صریح و دومي ضمني

 مرا دختر چطور حماقت همه آن با کمبوجيه دامادم که در حيرتم راستش آستياگ:»-

 (.69)همان: « باشد خواجه کردممي فکر هميشه است. کرده باردار

بنابراین، حدود نيمي از واژگان زنانـة صـریح یـا ضـمني را زنـان، راویـان نمـایش، یـا 

سـو بـا نظریـة ليکـاف اسـت و نـيم اند کـه همنویسندة زن در بيان صحنة نمایش به کار برده

هاي مـرد رسد زبان زنانة نویسنده بر شخصيتاند. البته به نظر ميدیگر را مردان بازگو کرده

 وده است. نيز تأثيرگذار ب
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کوروش کبیرنامۀ کاربرد زبان زنانه در سطح واژگانی در نمایش. 4جدول   

 نمونه موردی: تعداد

از زبان 

راویان، در 

 توصیف صحنه

از زبان 

 مردان

از 

زبان 

 زنان

تعداد 

کلی 

 کاربرد

 ردیف نوع واژگان

 ؛8اهورامزدا : 

 ؛8کردار، گفتار و پندار نيک: 

 ؛6ایزدان: 

 6خورشيد: 

 به مقدسات 1 6 9 صفر

 6 هاسوگندواژه

 صفر صفر صفر صفر صفر
به امور 

 ارزشي

 6سگ: توله

 6زاده: حرام
 رکيک 8 صفر 8 صفر

 8 هادشواژه
ملاحظه، لال و ذليل، بي

زن، آشام، لافخون، خونبهتشنه

فروخته، حرام، شرفبهنمک

 68اصل و نسب و ... : بي

 غيررکيک 68 1 77 7

 ؛66سياه: 

 ؛ 9سفيد: 

 ؛ 8سرر: 

 ؛ 8ميشي: 

 ؛ 8رنگ: بي

 ؛ 8پریده: رنگ

 ؛  6خاکستري: 

 ؛ 6زرین: 

 6رنگارنگ: 

 8 هاواژهرنگ 87 صفر 8 (68+  68) 89

چيز، درلحظه، هرچه زودتر، همه

شمار، هرگز، مکرر، سراپا، بي

 686شک: آزگار، بي

 9 هاتشدیدکننده 686 7 18 (8+  86) 88

 9 تصدیقگرها 9 صفر 8 8 9آفرین، آري: 

 1 تردیدنماها 69 3 9 6 69کنم، مگر، ...: نه، باور نمي

آسا، تنگنا، نگراني، هراسان، برق

زنان، سراسيمه، شتابان، عربده
 7 عاطفي 618 78 968 (878+683) 838
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 نمونه موردی: تعداد

از زبان 

راویان، در 

 توصیف صحنه

از زبان 

 مردان

از 

زبان 

 زنان

تعداد 

کلی 

 کاربرد

 ردیف نوع واژگان

 618پذیر، ...: نوردیده، دل

جگرگوشه، خجسته، پاینده 

کوروش، آفرین، کمک، خبر، 

 898...:  معجزة الهي،

 3 هاتکرار واژه 898 88 696 (88+  98) 78

دخت، بانو، ملکه، دختر، زن، شاه

 : ...38 
 صریح 38 8 99 (7+  86) 81

 6 زنانه
دنيا آوردم، قابله، زایمان، زایيد، به

: ...66 
 ضمني 66 9 66 8

 سطح نحوی

فقط بـه یـک مـورد اکتفـا است که براي پرهيز از اطالة کلام این سطح شامل موارد متعددي

 شود.مي

 جملات دعایي

هاي زبـان زنانـه و مردانـه قابـل هاي دعایي خواه مثبت )دعا( یا منفي )نفرین( در مؤلفهجمله

ویژه نفرین در زبان زنانه، قدرت کمتر تأمل است. دليل بسامد افزون وجه تمنایي و دعایي به

تماعي برتر از موضع بـالا برخـورد کـرده و ست؛ اما مردان به دليل داشتن پایگاه اجاجتماعي

جملـة دعـایي  89کـوروش کبيـر نامة (. در نمایش989: 6868دهند )نک: فتوحي،دشنام مي

خوانـان( بـازگو مورد نفرین است که از زبـان راویـان )هم 8وجود دارد که از این ميان فقط 

ت یعنـي راویـان، شده است. البته باید توجه داشت که هـر دو جملـة مـورد نظـر شـرطي اسـ

اند و راني خوب و امور اخلاقي ساختهنفرین را مشروط به عدم رعایت اصول عدالت، حکم

 اند. مانند:ابتدا به ساکن نفریني روا نداشته

نـداري  پـاس را اسـيران و شوي پيروز نبرد در اگر خوانان )خطاب به کوروش(:هم»- 

 (.98: 6869)صابري، « کند نفرین را تو اهورامزدا

 خوانان بيان شده است، مانند:مورد از زبان هم 67جملة دعایي مثبت  88از 
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 )همان(. «باد دراز زندگيت باد، افزون خاندانت خوان:هم»-

 هاي مرد بيان شده، مثل:جملة دعایي از زبان شخصيت 6

 آرامـش و شـادي از آکنـده و متبـرک را تـو ازدواج پيمـان اهـورامزدا باشدکهبد: »-

 (.18)همان:  «گرداند

 جملة دعایي از زبان زنان بيان شده، مانند: 8

 را پيچيـده معمـاي ایـن بخش. رهایي نگراني و تنگنا این از مرا خداوندا، ... ماندانا:» -

 (.81)همان:  «ساز آشکار برایم

 هاي فاقد جنسيت مشخص بيان شده، مانند:جملة دعایي مثبت از زبان شخصيت 9

 (.99)همان:  «کوروش پاینده سرکردگان؛» -

نامه، جملات دعایي مثبت اسـت بنابراین بيشترین بسامد جملات دعایي در این نمایش

خوانان بيان شده است که با توجه به افـزون که در مقایسه با مردان، اغلب از زبان زنان یا هم

گيري بـه نظـر چشـمنامه نسـبت بـه زنـان یـا حتـي راویـان، تعـداد بودن تعداد مردان نمایش

هایي بيان شده که فاقد جنسيت مشـخص هسـتند. رسد. تعداد اندکي نيز توسط شخصيتمي

 بنابراین، کاربرد جملات دعایي بر نظریة ليکاف استوار است.

 زبان ادبي. 1. 4. 0

 کاربرد شعر 

بـا اي صـفحه 688رود. در ایـن اثـر زبان شعر زبان عاطفه است که زباني زنانه بـه شـمار مـي

سـت. شعر )بيت یا مصراع یا سطرشعر نـو( وجـود دارد کـه بسـامد بالایي 688 کلمه 69878

ست. هي  شـعري مسـتقيماً ، حافظ و یا سعديشمس دیوانفردوسي،  شاهنامةاغلب اشعار از 

خوانـان مورد شعر )اعم از بيت، مصراع و سـطر( از زبـان هم 93از زبان زنان بازگو نشده اما 

 جمله:بيان شده از 

 «خوان: بُرید و درید و شکست و ببست               یلان را سر و سينه و پا و دستهم»-

 (.93)همان:  
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هاي مرد  بازگو شده گویي زبـان شعر )اعم از بيت، مصراع و سطر( از زبان شخصيت  16 

ه دارنـد. نویس زن بر اثر مستولي شده مردان نيز زبان شاعراننامهشاعرانه و دراماتيک نمایش

 شعر بيان شده است. مانند: 88مثلاً از زبان شخصيت اول یعني کوروش 

در مجلــس مــا نيســت؛ نــدانيم / کــوروش: آن بــت کــه جمــال و زینــت مجلــس ماســت»-

 (.13)همان: « کجاست؟

 کوروش کبیرنامۀ کاربرد جملات دعایی و اشعار در نمایش. 1جدول 
های از زبان شخصیت

 فاقد جنسیت

از زبان 

 راویان

از زبان 

 مردان

از زبان 

 زنان

تعداد کلی 

 کاربرد
 ردیف نوع جملات

 مثبت )دعا( 88 8 6 67 9
 6 دعایي

 منفي )نفرین( 8 صفر صفر 8 صفر

 688 صفر 16 93 صفر
اشعار )مصراع، بيت، 

 سطر شعر نو(
8 

 کاربرد صنایع سادۀ ادبي

 :Tannen,1990)هاي زبان زنانه در سطح ادبي بهره گرفتن از صنایع سـادة ادبـي از ویژگي

که در سطور آینده  هاي ساده استهاي قریب، تشبيهات محسوس و استعارهمانند کنایه (44

 ها پرداخته خواهد شد.بدان

 ( کنایات قریب4

زبـان  زنـان گفتـه شـده و بـا  مـورد از 68کنایة قریب وجود دارد کـه  31نامه در این نمایش

 ست، مانند:ايتوجه به تعداد اندک زنان در برابر مردان عدد قابل ملاحظه

 (.81: 6869)صابري، « نشسته کمين در مرگ ماندانا:» -

 خوانان بيان شده، مانند:مورد از زبان هم 88

«  چرخيـدمي دسـتي بـه دستي از پيروزي نگذاشت. گریز به پاي کسهي  خوان:هم» -

 (.67)همان: 

 مورد در توصيف صحنه، از جمله: 1
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 (.66)همان:  «بنددمي فرو جهان از چشم کوروش صحنه:»-

 کنایة قریب از زبان مردان بازگو شده، مانند: 97

 (.86)همان:  «گذارم لب بر خاموشي مهُر...  آگرادات:» -

زبـان زنـان یـا راویـان یـا در هـا از هاي قریب کـه بسـياري از آنبنابراین، وجود کنایه

توصيف صحنه بيان شده بر پایة نظریة ليکاف قرار دارد و گویي زبان زنانة نویسنده بـر کـل 

 اثر سایه افکنده است.

 استعاره ( 1

 مورد اضافة استعاري، استعارة مکنيه( استفاده شده، مانند: 9استعاره ) 7در این اثر از 

« بگيـریم پـس خائنـان چنگـال از را کـودک تا يمکنمي را خود تلاش تمام فرنازاد:»-

 (.86)همان: 

 6اسـتعاره را مـردان و فقـط  1استعاره هي  یک از زبان زنـان بـازگو نشـده،  7از ميان 

خوان )راوي( بيان شده که بر  این اساس با الگوي ليکـاف مطابقـت نـدارد مورد از زبان هم

 تمامي اثر سایه افکنده است. مگر آنکه پذیرفته شود که زبان زنانة نویسنده بر

 ( تشبیه 3

شـود. تشـبيه مورد از آن دیـده مي 87نامه ست که در این نمایشتشبيه از صنایع سادة شعري

ساده که در زمرة زبان زنانه قرار دارد، محدود کردن تشبيه به محسوسات است خـواه مشـبهّ 

یـک مسـتقيماً که هـي  تشبيه محسوس به محسوس وجود دارد  86محسوس باشد یا معقول. 

نامه است که گویي زبـان گویـاي مورد از زبان راویان نمایش 67از زبان زنان بيان نشده اما  

 زن نویسنده است، مانند:

 (.77)همان:  «باریدمي سرشان بر نعمت و طلا از بارانيخوان: نبونيد هم» -

 مورد در توصيف صحنه است، مانند: 8

 (.68)همان: « لرزدمي مجنون بيد همانند ترس با است ایستاده ... آستياگ صحنه:» -

 مورد از زبان مردان بازگو شده، از جمله: 6
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 درون بـه کـه کرمـي چـوهم خـوردمي را درونـم ايبيمارگونه نگرانيِ النصر:بخت» -

 (.78)همان:  «کندمي فاسد مرا باشد یافته راه ايميوه

موارد از زبان مردان بيـان شـده اسـت، تشبيه معقول به محسوس وجود دارد که تمام  3

 از جمله:

 (.39)همان: « مکن رها هرگز را خشم زهراگين هيولاي کوروش:» -

بنابراین، هرچند تشبيهي مستقيماً از زبان زنان بيان نشده، اما زبان زنانة نویسنده موجـب 

گـویي بيـان مورد آن از زبان راویان و در توصيف صحنه باشد که  88تشبيه  87شده از ميان 

نویسندة زن بر متن سایه افکنده است. پس تشبيهات از این منظر بر پایة نظریـة ليکـاف قـرار 

 دارد.

 شاخة فکری. 3. 4. 0

 توصیف ظاهر افراد

 ,Cameron)هاي زبان زنانه توصيفات تنانه است یعني توصـيف ظـاهر افـرادیکي از ویژگي

شود. البته هي  توصيفي مسـتقيماً از زبـان زنـي ميمورد دیده  86که در این اثر   (79 :1985

 مورد آن از زبان راویان است. مانند: 3بيان نشده، اما 

 بـرق و زرق و نشـان و درجه از پر زربافت سياه مخمل رسمي لباس با آستياگ خوان:هم» -

 (.88: 6869)صابري، « شودمي وارد

 مورد در بيان صحنه گفته شده، مانند: 9و نيز 

 (.98)همان: « شودوارد مي با تاج سلطنتي و لباس شاهنشاهيصحنه: ... کوروش » -

 نامه است و با الگوي ليکاف تطابق دارد.تمامي این موارد زبان گویاي نویسندة زن نمایش

 مورد دیگر آن از زبان مردان است، مانند: 3و 

)همـان:   «قامتبلنـد و اندامدرشـت بسيار است جوان که شناسممي سربازي...  فرنازاد:» -

61.) 
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 توصیف صفات پسندیدۀ دروني

هاي دروني و اخلاقي افراد از دیگر خصایص زبان زنانه است که در این اثـر توجه به زیبایي

مـورد توسـط  68انـد، امـا کـدام را زنـان بـازگو نکرده مورد وجـود دارد، هرچنـد هـي  99

نویس زن اسـت و زبـان زنانـة او بـر کـل اثـر سـایه مـهناخوان بيان شده کـه راويِ نمایشهم

 افکنده. مثلاً:

 دوسـت عاشـقانه را خـود فکـرهم و دلهم همسر کاساندان بانو کوروش، خوان:هم»-

 (.17)همان: « داشتمي

 اند، مانند:مورد را مردان بيان کرده 98مورد را همگان )فاقد جنسيت مشخص(، و  6

 و خرسـندي مایـة بـرادران شـما بزرگـواري و دليپـاک امرا( به )خطاب کمبوجيه:»-

 (.99)همان:   «ماست گرميدل

بنابراین، با توجه به تعداد بسيار مردان در برابر زنان و نيـز در برابـر راویـان، توصـيفات 

 پسندیدة دروني این اثر تقریباً با الگوي ليکاف مطابقت دارد.

 کوروش کبیرنامۀ کاربرد صنایع ادبی و توصیفات در نمایش. 3جدول 

 نمونه موردی: تعداد

در 

 توصیف

صحنه، 

 حضار

از 

زبان 

 راویان

از 

زبان 

 مردان

از 

 زبان

 زنان

تعداد 

کلی 

دکاربر  

 ردیف صنعت ادبی

م شدن، چشجگرگوشه، لگدمال

از جهان فروبستن، 

ر رفتن، خيال خام در سچهارنعل

31پرورندان ، ...:   

 6 کنایة قریب 31 68 97 88 1

7چنگال خائنان، ...:   8 استعاره 7 صفر 1 6 صفر 

.. : آستياگ مانند بيد مجنون، .

86 
محسوسبهمحسوس 86 صفر 6 67 8  

هتشبي  8 

3هيولاي زهرآگين خشم، ...:  محسوسبهمعقول 3 صفر 3 صفر صفر   

86اندام، بلندقامت، ...:درشت افرادظاهر  86 صفر 3 3 9   
فتوصي  9 

99دلي، بزرگواري، ... : پاک  صفات دروني 99 صفر 86 69 6 
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 گیری. نتیجه7

شود که مشخص مي کوروش کبيرنامة از برآیند تبيين نظریة ليکاف و بررسي آن در نمایش

توان چنين نتيجه گرفـت این اثر در اغلب موارد با نظریة ليکاف مطابقت دارد. البته قطعاً نمي

هاي زبـان زنانـه اسـت و زبـان مـردان نيـز همـة هاي زن داراي تمام مؤلفهکه زبان شخصيت

ان در هاي زبان مردانه را دارد )در این خصو  قطعاً باید به تعداد بسـيار انـدک زنـشاخص

وگوهاي آنان توجه داشت( اما نکتة حائز اهميت آن است کـه  برابر مردان و نيز کميِ گفت

خوانان( و نيز بيان صـحنه، خوان و همنامه )همزبان زنانة پري صابري از طریق راویان نمایش

هاي مرد نيـز زنانـه نامه سایه افکنده است. در اغلب موارد حتي زبان شخصيتبر کل نمایش

هاي زبان زنانة اثر در سطح زباني )واژگاني و نحـوي(، ادبـي، ترین مؤلفهت. در ادامه مهماس

 شود.و فکري بيان مي

ها بسـامد انـدکي دارنـد و تمـامي آن مـوارد انـدک نيـز در سطح زبـاني، سـوگندواژه

نامـه هاي ارزشي در آن جایي ندارد زیرا ایـن نمایشسوگند به مقدسات است و سوگندواژه

هاي اندک نيز به جـز یـک ست. این سوگندواژهاي و تاریخياي بيان و محتواي اسطورهدار

 مورد از زبان مردان بيان شده است. بنابراین، کاملاً مطابق با الگوي ليکاف است.

هاي غيررکيـک آن سـت کـه دشـواژهچون اثر داراي عناصر دراماتيـک اسـت طبيعي

ــز در  ــدک باشــد )فقــط دو واژه( کــه آن ني ــرا ان ــرار دارد زی انحصــار دشــمنان کــوروش ق

نامه در سمت و سوي بيان بزرگي و شکوه کـوروش و ایرانيـان نگاشـته شـده اسـت. نمایش

هاي غيررکيک بـه دور باشـد. از چنين غلبة زبان زنانة نویسنده موجب شده اثر از دشواژههم

يررکيک استفاده ها خواه رکيک یا غهاي زن از این دشواژهیک از شخصيت دیگر سو هي 

هاي غيررکيـک نامه فقط زماني دشواژهاند. کوروش و ایرانيان شاخص در این نمایشنکرده

عبـارتي هاي دشمنان ایران بوده اسـت. بـه ها و اهانتاند که در پاسخ به دشنامرا به کار برده

یراني نيز دوست آن را نگاشته، مردانِ شاخص انامه که یک نویسندة زن ایراندر این نمایش

آلایند. بنـابراین اگـر ها نميچونان زنان از ادب و لطافت طبع برخوردارند و دهان به دشواژه
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قرار باشد از منظر ليکافي به این اثـر نگریسـته شـود ایـن زبـان زنانـة نویسـنده اسـت کـه بـر 

 نامه سایه افکنده.نمایش

. بيشـترین تعـداد از هاي اندک زن بيان نشده اسـتاي از زبان شخصيتواژههي  رنگ

اند و در بيان صحنه بازگو شده که هر دو مـورد از زبـان ها که روایتگر نمایشخوانزبان هم

زنانة صاحب اثر بيان شده است. اثر از این دیـد بـه مـدل ليکـاف نزدیـک اسـت هرچنـد بـه 

 ندرت توجه شده است.ها و بيان جزئيات آن بههاي مختلف رنگطيف

انـد. بـه ترتيـب ها اسـتفاده کردهنامـه بيشـتر از تشـدیدکنندهیشهاي مـرد نماشخصيت

هاي زن و در بيـان صـحنه )از زبـان نامـه(، شخصـيتبسامد راوي )همان نویسندة زن نمایش

نامـه ها در ایـن نمایشها استفاده شده است. پـس تشـدیدکنندهنویسندة زن( از تشدیدکننده

حـدي بـر اثر بهتـه شـود زبـان زنانـة صـاحبمطبق با الگوي ليکاف نيست مگـر آنکـه پذیرف

 هاي زنانه کرده است.نامه سایه افکنده که کلام مردان را نيز داراي تشدیدکنندهنمایش

رونـد، بسـامد بسـيار انـدکي هاي زبـاني زنـان بـه شـمار ميتصدیقگرها که از شاخص

ــردان اســت و  از آن ــان م ــدک از زب ــدادي از آن ان ــد. تع ــب آن ادارن ــه غال ــا ک ــان ج ز زب

آینـد هایي)حضار( گفته شده که فاقد جنسـيت مشـخص مـرد یـا زن بـه شـمار ميشخصيت

 توان به نتيجة روشني دست یافت.بنابراین در این خصو  نمي

هاي زن نسبت به مرد( اغلب توسـط زنـان تردیدنماها )با وجود تعداد اندک شخصيت

زن است. بنابراین کاملاً منطبق بـر  به کار رفته یا توسط راوي نمایش که گویي بيان نویسندة

 الگوي ليکاف است.

ــه در الگــوي ليکــاف از  ــدگان زن واژگــان سرشــار از احســاس و هيجــان را ک گوین

اند کـه بـا نظریـة شود، به ميزان قابل توجهي به کار بردههاي زبان زنانه محسوب ميشاخصه

ینـدگان )زبـان نویسـندة زن ليکاف مطابقت دارد. بسامد بالاي کاربرد واژگان نيز توسط گو

خوانان، در بيان صحنه( بوده است. بنابراین مطابق با الگوي ليکاف خوان، همنامه، همنمایش

 است. 

هاي مهم زبان زنانـه اسـت بـا بسـامد هاي زن تکرار واژگان را که از ویژگيشخصيت

بـا مـردان(. واژگـان اند )البته با توجـه بـه تعـداد انـدک زنـان در مقایسـه بالایي به کار برده
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نویس زن اسـت، نامـهنامه و بيان صـحنه کـه از زبـان نمایشتکراري در کلام راویان نمایش

قابل توجه است. بنابراین، تکرار طبق نظریة ليکاف پيش رفته است. از دیگـر سـوي هرچنـد 

ست که تکـرار واژگـان توسـط مـردان هاي مرد بيشتر از زنان است و طبيعيتعداد شخصيت

نویس کـه کـلام مـردان را نيـز مد بالایي داشته باشـد، امـا نبایـد از زبـان زنانـة نمایشـنامهبسا

 پوشي نمود.الشعاع خود قرار داده چشمتحت

هاي زنانه )صریح و ضمني( در بيان راویان و توصيف صحنه است، تقریباً نيمي از واژه

مـردان  تعـداد زیـاد شخصـيتاند. بـا توجـه بـه هاي مردان به کار بردهنيم دیگر را شخصيت

نامه نيز تأثيرگذار بـوده، نسبت به زنان و اینکه زبان زنانة نویسنده بر شخصيت مردان  نمایش

 این مورد کاملاً در راستاي نظریة ليکاف قرار دارد.

هاي زبـان در سطح زباني، کاربرد جملات دعایي مثبت یا منفي )نفرین( که از شاخص

کنـد، زیـرا بيشـترین کـاربرد آن از سـوي الگوي ليکاف پيـروي مي رود اززنان به شمار مي

خوانـان هاي زن یا راویان بوده است. تعداد بسـيار انـدک نفـرین نيـز متعلـق بـه همشخصيت

 است.

خوانـان )راوي عنوان شـاهد مثـال توسـط همدر سطح ادبي، کثرت استفاده از اشعار به

ها نسبت به مـردان نمـایش، هرچنـد د اندک آنبسيار پررنگ است. با توجه به تعدا داستان(

بســياري از مــردان از جملــه شخصــيت اصــلي یعنــي کــوروش نيــز از اشــعار بســياري ســود 

توان گفت که الگوي ليکاف حاکم اسـت گـویي زبـان لطيـف و چنان ميجویند، اما هممي

 شاعرانة زن نویسنده شعر را در تمام اثر ساري وجاري ساخته است. 

نامه نيز مطابق با نظریة ليکاف است زیرا بسياري از کنایات قریب در نمایش استفاده از

خوانـان( یـا در توصـيف صـحنه )از خـوان و همنامه )همها از زبان زنان یا راویان نمایشآن

سـت. هرچنـد نامـه مستوليزبان نویسندة زن اثر( است. زبـان زنانـة نویسـنده بـر کـل نمایش

ــبيهات محســوسهي  ــک از تش ــان  ی ــتقيماً از زب ــه محســوس مس ــول ب ــوس و معق ــه محس ب

چنـان توضـيح یادشـده مصـداق دارد و نظریـة ليکـاف هاي زن بيـان نشـده امـا همشخصيت

هاي موجـود اغلـب از زبـان مـردان بـازگو شـده و نـه راویـان؛ فرما است. البته استعارهحکم

 بنابراین با الگوي ليکاف مطابقت ندارد.
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اهر و صفات پسندیدة دروني افراد کـه از خصـایص زبـان در شاخة فکري، توصيف ظ

توصــيفات را زنــانِ انــدک  زنانــه اســت تقریبــاً بــا الگــوي ليکــاف تطــابق دارد. بااینکــه ایــن

اند، اما توسط راویان بيان شـده اسـت و گـویي زبـانِ زنانـة نویسـنده اثـر را نامه نگفتهنمایش

 الشعاع خود قرار داده است.تحت

طور نامه بههاي زن نمایشتار پيش روي ادعا ندارد که زبان شخصيتبدین ترتيب جس

هاي زن کامــل مطــابق بــا نظریــة ليکــاف اســت زیــرا بــا توجــه بــه تعــداد انــدک شخصــيت

تـوان بـه هـا در مقایسـه بـا مـردان، نميگوي بسيار اندک آنوو نيز حجم گفت نامه،نمایش

ت در راستاي نظریة ليکاف است: اول آنکـه اي دست یافت اما این اثر از دو جهچنين نتيجه

خوانـان(، و نيـز توصـيف خـوان و همنامه )همزبان زنانة نویسندة زن از طریق راویان نمایش

ویژه شخصـيت صحنه خودنمایي کرده است؛ و دوم آنکه در این اثر، حتي اغلـب مـردان بـه

غالب بر تمامي اثر زنانه اسـت. زبان  اند. بنابرایناصلي )کوروش کبير( نيز داراي زباني زنانه

گيـري از زبـان زنانـه گویي پري صابري در روایتي نمایشي، دراماتيـک و شـاعرانه، بـا بهره
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